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 دو ) 

 (ع): سَأَلتُْ أَبَا عبَْدِ اللَّهِ  وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ محَُمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعیِلَ بْنِ عبَْدِ اللَّهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ»

هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يشَْربََ قَالَ نَعمَْ لاَ بأَسَْ  - تنُْعتَُ لَهُ مِنَ الْوَجعَِ  -أَبْواَلَ الإِْبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغنَمَِ -عَنْ شُربِْ الرَّجُلِ

 1 «بِهِ.

 : ما می گويیم 

از حیث سند قابل قبول نوشته حسین بن بسطام و برادرش می باشد و « طبّ الائمة»روایت ظاهراً از کتاب  (1

 نیست.

ده تجویز ش« نسخه درد»است یعنی به عنوان « توصیف شده اند در مقابل درد»به معنای « تنُْعتَُ لهَُ مِنَ الْوَجعَِ » (2

 اند. لذا صفت ابوال هستند و ظاهراً به نحو مجهول خوانده می شود.

می کند ولی نسبت به غیر آن صورت روایت دارای مفهوم نیست و لذا جواز شرب را در حال درد تجویز  (3

در سؤال اخذ شده، مفهوم ندارد در حالیکه اگر در  «تنعت من الوجع»ساکت است. توجه شود که چون قید 

 جواب امام بود، ممکن بود از طریق مفهوم وصف بتوانیم از آن مفهوم گیری کنیم.
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 سه  ) 

أَحْمَدَ بْنِ أَبیِ عبَْدِ اللَّهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعیَْبٍ عَنْ بَعْضِ أَصحَْابنَِا عَنْ مُوسىَ بْنِ عبَْدِ اللَّهِ  وَ عَنْ عدَِّةٍ مِنْ أصَحَْابنَِا عَنْ»

 1 «وَالهَُا.وَ لِصَاحبِِ الرَّبْوِ أَبْ -بْنِ الحَْسَنِ قَالَ سَمِعتُْ أَشیَْاخنََا يَقُولُونَ ألَْبَانُ اللِّقَاحِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ عَاهَةٍ

 : ما می گويیم

موسی بن عبدالله بن الحسن بن »روایت به طور مستقیم از ائمه اطهار مطلبی را نقل نکرده است ولی چون  (1

می توان شاهدی بر رواج این « اشیاخنا»از اولاد امام مجتبی )ع( است، تعبیر « الحسن بن علی بن ابی طالب

 مطلب در میان اهل بیت باشد.

ین روایت را حسین بسطام )که همراه برادرش کتاب طب الائمه را نوشته و علیرغم آنکه خودش امّا عین ا (2

توثیق نشده است، کتابش را نجاشی کثیر الفائده دانسته است( از امام صادق )ع( نقل کرده است: ولی در آن 

نقل کرده است « اشیاخاً»روایت موسی بن عبدالله را از  2ذکری از ابوال نیامده است، ضمن اینکه طب الائمه

 «.اشیاخنا»و نه از 

وارد شده است. بطَنَ، به معنای نفسی است که « صاحب البطن»، «صاحب الربو»به جای تعبیر  3در نقل کافی (3

در دل می پیچید و رَبو، هم بیماری ریوی است که باعث تنگی نفس می شود. )برخی هم آن را به معنای نفخ 

 (4شکم معنی کرده اند

بن شعیب بغدادی که نیشابوری و خراسانی هم خوانده می شده است از اصحاب امام جواد )ع( بوده نوح  (4

ظاهر « إنّه كان فقیهاً عالماً صالحاً مرضیاً و قیل انّه نوح بن صالح»است. شیخ طوسی درباره وی آورده است: 

 کلام کشّی و نجاشی هم اتحاد نوح بن صالح و نوح ابن شعیب است.

 نقل می کند که:  6و علامه 5جردی در مقدمه ترتیب اسانید کافی، به نقل از نجاشیمرحوم برو (2

فهم: محمد بن يحیی و علی بن « عدة من  اصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسی»كلّما كان فی كتاب فی كتابی »
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 102طب الائمه، ص . 2

 323ص  6كافی، ج. 3

 224، ص: 1دراسات فی المكاسب المحرمة؛ ج. 4
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 272ص  1خلاصه، ج. 6
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العلامه فی الحكاية عنه موسی كمیدانی و داوود بن كوره و احمد بن ادريس و علی ابن ابراهیم بن هاشم. و زاد 

فهم: علی بن ابراهیم و علی بن محمد « عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد»أنّه قال كلّما قلت فی كتابی 

ابنا عدة من اصح»بن عبدالله بن اذينة و احمد بن عبدالله بن امیة )ن خ: ابیة( و علی بن الحسن. و كلّما ذكرت فیه 

ی بن محمد بن علّان و محمد بن ابی عبدالله و محمد بن الحسن و محمد بن عقیل فهم: عل« عن سهل بن زياد

 «الكلینی )ن خ: الكلبی(

است )یعنی علی بن محمد بن عبدالله « ابن ابنته»مصحف « ابن اذينه»مرحوم بروجردی سپس می نویسد که 

حف ابن ابنه است )یعنی احمد نوه دختری محمد بن خالد برقی می باشد( و ابن ابیه ]ن خ: ابن امیه[ هم مص

بن عبدالله نوه پسری برقی بوده است.( توجه شود که علی بن محمد بن عبدالله پسر محمد بن عبدالله است و 

 محمد بن عبدالله )داماد برقی( با لقب ماجیلویه شناخته می شود.

 به معنای آفت است.« عاهه»در روایت به معنای ابل است و « لقاح» (6

 حال بیماری است. روایت درباره (7

   )چهار 

بیِ عبَْدِ اللَّهِ ع أنََّهُ شَكاَ وَ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ سنَِانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَ»

 1 «فشََرِبتُْ ذلَِكَ فَمسََحَ اللَّهُ دَائیِ. -اللِّقَاحِفَقَالَ اشْربَْ لهَُ أَبْوَالَ  -إِلیَْهِ الرَّبْوَ الشَّدِيدَ

 : ما می گويیم

 ربو، به معنای بیماری تنفسی و یا نفخ شکم دانسته شده است. (1

 لقاح، هم به معنای شتر است. (2

است، حسین بن بسطام الزیّات و برادرش که نویسنده کتاب هستند، توثیق « طب الائمه»روایت از کتاب  (3

 ه اند ولی کتاب آنها تحسین شده است.مستقیم نشد

 روایت درباره حال بیماری است. (4

   )پنج 

ا عَنْ أَبیِهِ أَنَّ النَّبیَِّ ص قَالَ: لَ عبَْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فیِ قُربِْ الْإِسنَْادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَختَْريِِّ عَنْ جَعْفَرٍ»

 2 «مَا أُكِلَ لحَْمُهُ. بَأْسَ بِبَوْلِ
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